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دسترسی آسان به شبکه مترو 
دغدغه ماست

مندرج  � مطلــب  بــه  مترو  شــرکت  جوابیــه 
در روزنامه «شرق»، صفحه ۱۷، مورخ ۹۴/۱۱/۴ با 

عنوان «م مثل مترو؛ ت مثل تأخیر و توقف»
با ســلام، احتراما بازگشــت به مطلــب مندرج 
در روزنامه «شــرق»، صفحــه ۱۷، مورخ ۹۴/۱۱/۴ با 
عنوان «م مثل مترو؛ ت مثل تأخیر و توقف»، دســتور 
فرمایید توضیحات ارسالی، برابر قانون مطبوعات و 
خبرگزاری ها برای تنویر افکار عمومی و مخاطبان آن 
رسانه منتشر شود.خدمت رسانی مطلوب و شایسته،  
جلب رضایت شــهروندان عزیز، احــداث خطوط و 
ایســتگاه های جدید با هدف دسترسی آسان و سریع 
به شــبکه مترو جزء دغدغه و اولویت خدمتگزاران 
مردم در شــرکت مترو اســت. خطوط یک، دو، سه، 
چهار و پنج مترو تهران به طول حدود ۱۷۰ کیلومتر 
و با ۹۵ ایســتگاه، روزانــه بالغ بر ســه میلیون نفر 
شــهروندان تهرانی و حومه را پوشش می د هد.خط 
مترو فرودگاه مهرآباد، انشعابی از ایستگاه مترو بیمه 
در خط چهار به طول دو کیلومتر و با چهار ایستگاه 
تا پایان سال جاری آماده بهره برداری خواهد بود.فاز 
نخست خط مترو تهران- پرند که صددرصد بودجه 
آن با دولت محترم اســت، با مســاعدت شهرداری 
تهران، تا شــهر آفتــاب به طول چهــار کیلومتر و تا 
پایان ســال جاری آماده بهره برداری می شــود.خط 
شش در حال ســاخت مترو، به طول ۳۱ کیلومتر با 
۲۷ ایســتگاه از فعال ترین خطوط مترو با پیشــرفت 
بی ســابقه و طبق برنامه زمان بندی مشخص شده با 
ســرمایه گذاری بانک شــهر، تا پایان سال ۹۵ بخش 
ســاختمانی آن و نهایتا تا اواســط ســال ۹۶ مسیر 
آمــاده بهره بــرداری می باشــد. درحال حاضر بیش 
از شــش هــزار نفر به صــورت شــبانه روزی با ۵۷ 
کارگاه ســاختمانی فعال مشــغول تکمیل این خط 
می باشــند.فاز نخست خط هفت مترو تهران هم به 
طول ۲۷ کیلومتر با ۲۵ ایســتگاه قرار است تا پایان 
شــهریورماه ۹۵ با ۱۸ ایستگاه (۱۰ ایستگاه عبوری و 
هشت ایســتگاه قابل بهره برداری) و فاز دوم آن در 
پایان ســال ۱۳۹۶ مورد بهره برداری کامل قرار گیرد. 
بیش از ۸۰ درصد حفاری های این خط با اســتفاده 
از ماشــین حفار (TBM) تکمیل شده است. بدیهی 
اســت با تکمیل خطوط مترو تهران و متصل شــدن 
آنها به یکدیگر و همچنین توسعه سایر ناوگان حمل 
و نقل شهری، تراکم موجود در برخی از ایستگاه های 

مترو نیز کاهش خواهد یافت. 

بازتاب

جمع آوری دست فروشان فقط
 به افزایش بی کاران می انجامد

  به نظرتان برداشــت شهرداری از ساماندهی  �
چیســت؟ به نظر می آید بیشــتر معنای تمرکز و 
ساماندهی مکانی مدنظر است. اساسا چه الزاماتی 
را باید برای موفقیت ســاماندهی دست فروشی 
در نظر گرفــت؟ نقش خود دست فروشــان  در 

ساماندهی چیست؟
درست مشخص نیســت. همچنین معلوم نیست 
آیا تحقیقات لازم برای صورت بندی ســاماندهی انجام 
شــده اســت یا نه. پیش از هر اقدامی، بایــد ابتدا یک 
مطالعــه میدانی انجام شــود که دست فروشــان چه 
کسانی و چه تعداد هستند، کجا فعالیت و چه کالاهایی 
عرضه می کنند. احتمال دارد ساماندهی مکانی مدنظر 
شــهرداری باشــد. اما قطعا ساماندهی شــامل موارد 
دیگری هم می شود؛ مثلا برنامه های مهارت آموزی که 
ذکر شد، راه حل دیگری است که بتوان افراد را بر اساس 
آن از حرفه دست فروشی خارج و به یک شغل رسمی 
وارد کرد. همچنین تشکیل صنف دست فروشان، با این 
هدف که ایشــان بتوانند خودشــان را ضابطه مند کنند، 
می تواند گزینه و تصمیم مناســب دیگری باشد. از این 
طریق آنان خواهند توانست بر فعالیت خودشان نظارت 
کنند.  همان طور که گفتیم، اقتصاد شهری در ایران مولد 
نیســت. حتی اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، تصور 
نمی رود در آینده نزدیک وضع اشتغال ایران خیلی بهتر 
از این شود. تحریم ها برداشته شده و بناست پول بیشتری 
وارد اقتصاد ایران شــود و اتفاقا همین امر احتمال دارد 
به نابرابری ها دامن بزند. حتی اگر سرمایه گذاری خارجی 
هم انجام شود، شغل جدید چندانی ایجاد نخواهد شد؛ 
چراکه به احتمال بســیار زیاد ســرمایه گذاران خارجی 
در حوزه هایــی محدود، یعنی عمدتــا در فعالیت های 
منبع محور، ســرمایه گذاری خواهند کرد و این حوزه ها، 
به ویژه برای اقشار آسیب پذیرتر جامعه، به احتمال زیاد 
اشتغال زا نخواهند بود. پس ما با این مسئله مواجهیم 
که باید تمهیداتی را در نظر گرفت که مقطعی نباشند. 
بایــد خلاقیت بــه خــرج داد. بدون شــک، اینکه خود 
دست فروشــان در این امر ســاماندهی حضور داشــته 
باشند، بسیار مهم و مفید اســت. اگر از بالا برنامه ریزی 
کنیم و صدای آنها را به عنوان شهروندان تهران نشنویم 
و حقوق آنها را در نظــر نگیریم، برنامه موفق نخواهد 
شد. باید در هر نوع برنامه ساماندهی، صدای ذی نفعان 
مدنظر قرار گیرد. باید از این تصور که گویی دست فروشان 
افرادی هســتند که برای جامعه نامطلوب اند، دور شد. 
مسئله را باید این طور دید در شرایطی که سیاست های 
اقتصادی توان ایجاد اشتغال برای بخشی از جامعه را 
ندارند، آنها خودشان وسایل ارتزاقشان را فراهم کرده اند. 
حالا در این میان ممکن است مسائلی را هم ایجاد کرده 
باشــند. اگــر می خواهیم این مســائل را کاهش دهیم، 
باید حقوق شــهروندی آنان را در نظر بگیریم. انعکاس 
صدای آنها در برنامه های ســاماندهی، احتمال توفیق 
برنامــه را بالا می بــرد و حتی ممکن اســت خود آنان 

ایده های جالبی در این زمینه داشته باشند. 
  اگر بپذیریم در شــرایطی که با بحران بی کاری  �

مواجهیم، لاجرم مشاغل غیررسمی شکل می گیرند 
و کارکردی را ایفا می کنند، در آن صورت مشــاغل 
غیررســمی ساماندهی شــده، در درازمدت به نفع 
طبقات محروم و بهبود وضعیت آنها عمل خواهند 
کرد یا آنکه آنها را در وضعیت معیشتی ای که هستند 

باقی خواهند گذاشت؟ 
طبیعتا رشد و توســعه اقتصادی مستلزم آن است 
که افراد جامعه در فعالیت هایی مشــغول باشــند که 
ارزش افزوده بیشــتری ایجاد کنند. اساسا همین معنای 
توسعه است. توسعه، از یک منظر، تحول مشاغل است: 
برای مثال مردمی که پیش تر به کشــاورزی معیشــتی 
اشتغال داشتند، به فعالیت صنعتی در کارخانه ها روی 
می آورند. این امر باعث می شود افراد دستمزد بیشتری 
بگیرند و کشور نیز تولید سرانه بیشتری خواهد داشت. 
به علاوه، همین امر آثار تضریبی خواهد داشــت؛ کسی 
که مهارت بیشــتری دارد و دســتمزد بیشتری می گیرد، 
خدمات بیشــتری هم می خواهد و ارائــه این خدمات 
هم، ایجاد مشــاغل جدیدتری را ایجــاب خواهد کرد. 
اما وقتی دولت نتوانســته شــغل کافی ایجاد کند، باید 
راه را بر مشــاغل غیررســمی جایگزین باز گذاشت که 
هرچنــد ارزش افــزوده چندانــی ندارند اما دســت کم 
معیشــت افراد محــروم از اشــتغال را تأمین می کنند. 
ظهور سکونتگاه های غیررســمی و مشاغل غیررسمی 
نشــانه ناتوانی اقتصاد در ایجاد و تأمین مسکن و شغل 
رسمی برای افراد جامعه، مخصوصا اقشار آسیب پذیرتر 
اســت. تنها کاری که مدیریت شهری در چنین شرایطی 
می تواند و باید انجام دهد، آن اســت که این مســائل را 
با درایت مدیریت کند، نه اینکه رویکردی حذفی اتخاذ 
کند. می توان ســکونتگاه های غیررســمی را بهسازی و 
توانمند کرد؛ می توان دست فروشــان را ســاماندهی و 
برایشان برنامه های مهارت آموزی اجرا کرد. می توان با 
ساماندهی درست و رعایت الزامات جانبی آن، کاری کرد 
که نســل بعدی دست فروشان جذب بازار کار و مشاغل 
رسمی شوند. چنین رویکردهایی، ریشه مشکل را اصلاح 
می کند، نه اینکه با غفلت از علت مسئله موجود، صرفا 
عوارض و نتایج آن را حــذف کند. یک نکته مهم دیگر 
آن اســت که نمی توان ســاماندهی را یک طرفه انجام 
داد و دست فروشــان را به عنوان افراد مسئله ساز حذف 
و طرد کرد. باید به یاد داشــت که پدیده دست فروشی، 
محصول اقتصاد نامولد شهری و سیاست های نادرست 
منطقه ای اســت و نه تقصیــر آنها. افــراد جامعه به 
شــغل نیاز دارند؛ اگر نمی خواهیم دست فروشی کنند، 
الزاما باید شــغل دیگری را برایشــان فراهــم کنیم. اگر 
هم نمی توانیم شــغل دیگری فراهم کنیم، باید حداقل 
همین دست فروشان را با درایت و با درنظرگرفتن حقوق 

انسانی و شهروندی شان، ساماندهی و مدیریت کنیم.  
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جامعه

و  معمــاری  شــورای عالی  اصغــری:  معصومــه 
شهرســازی در آخرین جلسه خود بر تصمیم قبلی 
مبنی بر توقف صدور مجوز برای بلندمرتبه ســازی 
در همه نقاط شــهر تهران تأکید کرد و براین اساس 
صــدور مجــوز بلندمرتبه ســازی از طریــق توافق، 
تشــکیل پرونده، شهرداری، کمیســیون ماده پنج و 
کمیته های این کمیســیون تا تعیین تکلیف قطعی 
مکان یابــی و ضوابــط بلندمرتبه ســازی در تهران 

ممنوع است. 
پژمان پشــمچی زاده، معاون شهرسازی شهردار 
تهران بــا تأیید این خبر به خبرنگار «شــرق» گفت: 
شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه 
خــود بــر مصوبه قبلی این شــورا مبنــی بر توقف 
بررسی هر نوع تقاضای جدید برای بلندمرتبه سازی 
در تهــران تأکیــد کرده اســت. این دســتور تا زمان 
تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه ســازی در شــهر 

تهران اجرائی خواهد بود. 
وی به توقف بیش از یک ســال بررسی ضوابط 
بلندمرتبه ســازی در شــهر تهران در شــورای عالی 
شهرسازی و معماری اشاره کرد و گفت: این توقف 
همراه با چند بار برگشــت ایــن ضوابط بوده و باید 

منتظر نظر این شورا بمانیم. 
معاون شهرسازی شهردار تهران درباره دلیل این 
اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری نیز گفت: 
مباحــث مختلفی برای این موضوع در آن جلســه 
مطرح شــد که البته ما با آنها مخالــف بودیم؛ اما 
به هرحال تصمیم شورای عالی را اجرا خواهیم کرد. 
کمیســیون  عضــو  تندگویــان،  محمدمهــدی 
شهرســازی شــورای شــهر تهران، از جزئیات این 
تصمیم شــورای عالی شهر ســازی یا ابــلاغ آن به 
شــهرداری اطــلاع دقیقــی نــدارد و می گوید: این 
تصمیم نمی تواند درســت باشــد و نمی توان با این 
شکل سیاست های جمعیتی و سایر برنامه ریزی های 
کلان اقتصادی، جلوی حجم ساخت وســاز در شهر 

تهران را گرفت. 
وی بــا بیــان اینکــه این اقــدام شــورای عالی 
شهرســازی نوعی پــاس دادن مشــکلات تهران به 
سمتی است که ارتباط چندانی ندارد ، گفت: شنیده 
شــده که یکی از دلایل این تصمیم برخی اظهارات 
درباره تأثیر برج های منطقــه ۲۲ در آلودگی هوای 
تهــران اســت؛ دراین صــورت باید پرســید که اگر 
برج هــای منطقه ۲۲ این تأثیر را دارند و جلوی آنها 

گرفتــه می شــود، خودروهای تولید خودروســازان 
داخلی که از روز اول دچــار نقص فنی و آلایندگی 
هستند، چقدر در این آلودگی تأثیر دارند و برای آنها 
چه باید کرد؟ در عین حــال من به عنوان متخصص 
ایــن حوزه نمی دانــم این صحبت ها کــه برج های 
منطقه ۲۲ جلــوی ورود باد به تهران را گرفته، چه 

مرجع علمی ای دارد. 
ایــن عضو شــورای شــهر تهــران بــه مراجع 
بلندمرتبه ســازی  تصمیم گیر دربــاره صدور مجوز 
اشــاره کرد و گفــت: ضوابط و قوانین بالادســتی و 
کلان آن قدر اشــکال و نقص دارند که ما در شــورا 
نمی توانیم به شــهرداری تهران ایرادی وارد کنیم؛ 
چراکه آنها طبق همین ضوابط موجود کارشــان را 
انجام می دهند. کمیســیون باغات و کمیسیون ماده 
پنــج با حضور نمایندگان دولت برگزار می شــوند و 
اگر اشکالی وجود داشــته باشد، می توانند روی هر 

عملکردی نظارت کنند. 
تهــران  در  اساســا  کــه  دارد  تأکیــد  وی 
بلندمرتبه سازی وجود ندارد و تعداد ساختمان های 
بیــش از ۳۰ طبقه در تهران بســیار محدود و اندک 
هســتند و به همین دلیل تجربه اندکــی هم در این 
زمینه وجــود دارد. تندگویان تأکید کرد که اشــکال 
اصلی بلندمرتبه سازی در تهران و سایر کلان شهرها 
این است که در کنار رعایت ضوابط فنی و مهندسی 
و معماری سازه، پیوســته ای فرهنگی، اجتماعی و 
به ویژه ترافیکی را ارائه نمی دهند و در ادامه هریک 
از این برج ها اشــکالات فراوان فرهنگی و اجتماعی 

و ترافیکی را ایجاد می کنند. 
این اظهارات مســئولان شــهرداری و شــورای 
شــهر تهران در حالی اســت که در سال های اخیر 
شاهد تأخیری طولانی مدت در تهیه و ارائه ضوابط 
بلندمرتبه ســازی در تهران بوده ایم. شــورای سوم 
شهر تهران تلاش و اصرار زیادی داشت تا هم زمان 
با تکمیل طرح جامع شــهر تهــران همه بخش ها، 
ازجمله ضوابط بلندمرتبه ســازی شهر تهران تهیه 
و تأییــد شــود؛ اما این اتفاق آن زمــان رخ نداد و با 
همــه اعتراض های چنــد عضو شــورا این ضوابط 
به شــورای سوم نرســید. شــهرداری تهران حدود 
یک ســال قبــل بالاخره ایــن ضوابــط را تهیه و به 
شورای عالی شهر ســازی و معماری ارسال کرد؛ اما 
چنــد باری رفت و برگشــت داشــت و حالا معاون 
شهردار تهران می گوید یک سالی است که در انتظار 
بررسی هستیم. البته این شرایط برای سرمایه گذاران 
و شــهرداری هم چندان بد نبوده و در همین دوران 
عــلاوه بر تعداد زیــادی از برج ها در غــرب تهران، 
مجوز ساخت وسازهای بیشتری در مناطق مختلف، 
ازجمله منطقه شش را صادر کرده اند و کمیسیون 
باغات و کمیسیون ماده پنج بدون توقف مجوزهای 

متعددی را صادر کرده است. 
طبق آخرین پیش نویس ضوابط بلندمرتبه سازی 
در تهران، کمینه مساحت زمین برای احداث برج باید 
دوهزارو ۵۰۰ مترمربع و حداکثر ارتفاع ســاختمان 
نیز  ۴۰ طبقه باشــد. همچنین بر موارد دیگری مانند 
حفظ کریدور باد و جریان هوا، آسیب نزدن به منظر 

و نشانه های باارزش شهر تهران و همچنین رعایت 
ســقف جمعیت پذیری پایتخت، بــه عنوان خطوط 
 قرمز بلندمرتبه سازی تأکید شده است. براساس این 
پیشنهاد مجموعه ای از مقررات شفاف که نفع شهر 
و شهروندان را در اولویت قرار می دهد، ملاک عمل 
صدور مجــوز احداث برج قرار می گیــرد و از همه 
مهم تر اینکه برج سازی در باغات و بافت مسکونی 
ارزشمند ممنوع می شــود و حداکثر در ۱۸ زیرپهنه 
از کل ۵۵ زیرپهنه در نقشه طرح تفصیلی، این نوع 

ساخت وساز مجاز خواهد بود. 
عمده این ضوابط مرتبط با مناطق یک، دو و ۲۲ 
هســتند؛ اما اولویت های بلندمرتبه ســازی در سایر 
مناطق را هم اعلام کرده است و علاوه بر این طبق 
ضوابــط جدید کــه هنوز به تصویب شــورای عالی 
شهر سازی و معماری نرسیده است، تمام پروژه های 
برج ســازی کــه از هر نظر با شــرایط تعیین شــده 
مطابقــت دارند، باید پیش از آنکه به مرحله صدور 
پروانه برسند، ابتدا طرح های توجیهی آنها از بابت 
رعایت ملاحظه های زیســت محیطی، ســرانه های 
خدماتــی و... در کمیســیون مــاده پنج بررســی و 
تایید شــود. در جزئیات این ضوابط تأکید شده برای 
برج ســازی های تهران، چهار پهنــه مخصوص این 
نوع ساخت  وســازها تعریف شده که حداکثر ارتفاع 
برج  در آنها به ترتیب ۱۳، ۱۴، ۲۰ و ۴۰ طبقه خواهد 
بود و با این حساب بلندترین برج هایی که شهرداری 
تهران می تواند برای پروانه ســاخت آنها اقدام کند، 
۴۰ طبقــه خواهد بود. البته در ایــن ضوابط برخی 
از نقاط را بافت ارزشــمند تشخیص داده و هر نوع 

برج سازی در آنها ممنوع خواهد بود. 
نباید از نظر دور داشــت که یکی از منابع اصلی 
تهــران همین  ازجمله شــهرداری  شــهرداری ها، 
ساخت وســازهای کلان و پرمنفعــت اســت که در 
مناطق و بافت های شمالی شــهر معمولا اجرائی 
می شوند و به همین نسبت نوع ضوابط تعیین شده 
دربــاره انــواع برج هــا و بلندمرتبه ســازی ها بــا 
حساسیت و رعایت ملاحظات شهرداری هاست. هر 
چقدر هم که صحبت از حقوق شهروندی و رعایت 
ضوابط در ساخت وســاز باشــد آنچــه در عمل در 
دهه های گذشته در شهر تهران اتفاق افتاده، نوعی 
هرج ومرج در ساخت وســاز بوده و حــالا این امید 
وجود دارد با کنترل و نظارت بیشتر، اشکالات قبلی 

برطرف شوند و تهران شکلی متعادل تر پیدا کند. 

شورای عالی شهرسازی و معماری صدور هر نوع مجوز  بلندمرتبه سازی در تهران را ممنوع کرد
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 محمــد عطاردیــان، دبیــرکل کانــون عالــی 
انجمن های صنفی کارفرمایــی ایران در اعتراض به 
تغییر در تعریف بی کاری می گوید: «تا ســال های ۸۴ 
و ۸۵ نرخ بی کاری بر مبنای شاخص های بین المللی 
ارزیابی می شــد که بر اساس آن هر فردی که دو روز 
در هفته شاغل  بود، عنوان شاغل می گرفت و بر این 
اســاس نرخ بی کاری در کشــور برآورد می شد حال 
آنکه در ســال های بعد، دولت با تغییر شاخص های 
بین المللی و اســتفاده از شاخص های دیگری مبنی 
بر اینکه هر فرد در هفته یک ســاعت کار کند شاغل 
است، نرخ بی کاری در کشــور را کاهش داده است. 
بنابراین با تغییر شــاخص های بررسی بی کاری، نرخ 
بــی کاری نیز کاهش پیدا کرد». همچنین محمدرضا 
باهنر، نماینده مجلس هم اعتــراض خود را به این 
تغییر، این گونه اعلام می کند: «به نظر من اشکال در 
اعلام نرخ بی کاری به تعریف نادرســت از بی کاری 
برمی گردد. درحال حاضر بر اســاس تعریف دولت، 
هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب 
می شود، درحالی که این تعریف به هیچ وجه واقعی 
نیســت. از نظر من حداقل ۲۰ تا ۲۵ ســاعت کار در 
هفته لازم اســت کــه بتوان یک فرد را نیمه شــاغل 
خوانــد و برای چنیــن فردی نیز باید نــرخ بی کاری 
ضریــب در نظر گرفت[...] تا آنجا که من اطلاع دارم 
و اســناد ســازمان جهانی کار، را مطالعــه کرده ام، 
این موضوع که براســاس تعریف ســازمان جهانی 
کار یک ســاعت کار در هفته معادل اشــتغال کامل 
است، صحت ندارد». با خواندن این ایرادات متوجه 
می شوم چرا نرخ اعلام شده برای بی کاری با واقعیت 
زندگی محمد و جوانــان دیگری مانند او همخوانی 

ندارد. 
بی کاری و ایجاد اشتغال، مفاهیم چالش برانگیزی 
هســتند که دولت ها به طرق مختلف با آن برخورد 
می کنند و راه حل برای آن ارائه می دهند. یک دولت 
در تعریف مفهوم بی کاری تغییر می دهد و بنگاه های 
زودبــازده راه می انــدازد و از ایــن طریق می خواهد 
شــغل ایجاد کند و دولت بعدی می گوید آن روش 
اشتباهی بوده و ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه 
بانکی در پی داشته است.  مریم یکی از همان کسانی 
است که بین تصمیم دولت های مختلف، راهی برای 
رســیدن به بازار کار پیدا نکرده و خود دســت به کار 
شــده است. او دانشجوی ســال آخر ادبیات است و 
می گوید از اولین سالی که دانشجو شده برای تأمین 
هزینه های دانشگاه، همه جا به دنبال کار رفته است. 
به قول خودش آخرین جایی که رفته، آشپرخانه های 
تهیه غذا بوده انــد. اما محیط کار ناامن و حقوق کم 
باعث شده دیگر سراغ کارهایی از این دست نرود و با 

پول کمی که جمع کرده است از بازار خرید می کند و 
در مترو آنها را می فروشد. تحقیقات نشان می دهند 
حدود ۱۵ درصد از دست فروشان مثل مریم گفته اند 
شــغل قبلی را به دلیــل درآمد پایین رهــا کرده اند 
و چــون ســرمایه کافی هــم برای آنکه خودشــان 
شــغلی را راه اندازی کنند ندارند، به دست فروشــی 
روی آورده انــد. طبــق تحقیقــات انجام شــده در 
تهران، متوســط ســرمایه لازم برای ورود به شــغل 
دست فروشــی ۲٫۴  میلیون تومان اســت و بیشترین 
آنها – مثل مریم- با ســرمایه ای معادل یک  میلیون 
تومان وارد این شــغل می شــوند. اکنون این رقم را 
باید با هزینه ایجاد شــغل از طرف دولت مقایســه 
کرد. علی ربیعی، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره هزینه هــای موردنیاز برای ایجاد یک شــغل 
جدید می گوید: «درحال حاضر، هزینه ایجاد هر شغل 
بیــن ۲۰ تا ۷۰  میلیون تومان اســت [...]. در صورتی 
که سالانه یک  میلیون فرصت جدید شغلی در کشور 
ایجاد شــود، باید دســت کم ۲۰ تا ۷۰  هــزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری جدید نیز صــورت گیرد».  با 
آخرین دست فروشی که درباره دلیل انتخاب شغلش 
صحبت می کنم، با تلخی بی حدی جوابم را می دهد. 
او برخــلاف مریم و محمد، تحصیلات دانشــگاهی 
نــدارد. ۵۵ ســاله اســت و در شــرکتی خصوصی 
ســال های زیادی کار کرده است. به قول خودش کار 
تخصصی که نه، بردن نامه و چک و قبض. اما سال 
۸۹ به دلیل ورشکستگی شرکت و اخراج کارمندها، 
او هم اخراج شده است. می گوید اسمم را اشتباهی 
بنویس مجید که آشــناهایم، وقتی جایی خواندند، 
مرا نشناسند. مجید جزء ۴۷ درصد از دست فروشانی 
اســت که طبــق پژوهش هــای گســترده ای که از 
دست فروشان در شــهر تهران انجام شده  است، به 
دلیل تعدیل نیرو یا ورشکستگی از کار بی کار شده اند. 
دست فروشانی که ۷۶ درصد از آنها سرپرست خانوار 
هستند و به طور متوسط دو، سه فرزند دارند. مجید 
می گوید نه تنها دو فرزند دارد که مادرش هم با آنها 
زندگی می کند. براســاس گــزارش بانک مرکزی، در 
سال ۹۲ طبق بررســی های صورت گرفته ۲۴ درصد 
خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، معادل ۵۷ 
درصد دارای یک نفر شــاغل، ۱۵٫۵ درصد دارای دو 
نفر شاغل و ۳٫۵ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر 
بوده اند.  مجید درحالی که مجبور است بساطش را 
تند جمع کند، می گوید: اگر از سرما و گرمای خیابان 
و هجوم مأموران شــهرداری کــه جنس هایمان را 
می گیرنــد و به ناکجاآباد می برند، جان ســالم به در 
ببرم، خرج خانواده مان را در می آورم و به همین هم 

راضی ام؛ اگر بگذارند. 
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